
 

 

 

 

 

 

 کتاب راهنمای سلوک معنوی و اخلاق عملیالاشراف:  اوصاف
 

 *بهمن نزهتدکتر 
 

 چکیده
کوشد  های عرفانی خود می با طر  دیدگاه الاشرا  اوصا نصیر طوسی در کتا،  خواجه

فانی ارا و دهد. وی با این شیوۀ تعلیمی خود نه شیوۀ نوینی را در تعلیم مباحث دقیق و ظریف عر

بلکه در انسجام  ؛درآورد ای قشر خاص به سلیقه های ذوقی و تنها عرفان را از انحصار برداشت

ست، نقش مهمی را ایفا کرد. های عرفانی نیز که مبتنی بر قواعد عقلی و دقایق نظری ا اندیشه

کلام  خصوص در فقه و هر حوزۀ علوم اسلامی بنصیر از اندیشمندان برجسته و متنفذ د خواجه

 قرآنهای دقیق در مباحث معرفتی عرفان اسلامی، با تفسیر آیات  وی با موشکافی اسلامی است.

کوشد تا مسایلی از قبیل چگونگی پرورش فکری، اخلاقی و عاطفی  کریم و ارا و اسناد معتبر می

ی شخصیت عرفانی اولیا بیردازد. هد  این نوشته شناس به رفتارشناسی و روان ،عرفا را تشریج نموده

هایی از آن است  های این نوع اثر معرفتی و برجسته ساختن جنبه م العه و بررسی محتوا و ویژگی

تواند مورد توجه  که در عرصو م العات مکتب عرفان اسلامی و نحوۀ رشد و گسترش آن می

 شود. واقع

 می، سلوک معنوی، منازل سلوک، مقامات معنوی.خواجه نصیر طوسی، عرفان اسلا کلیدواژه:

                                                             

 )b.nozhat@urmia.ac.ir( ارومیه. گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاهدانشیار  *.

 12/15/98 تاریخ پذیرش:   15/14/98 تاریخ وصول:

mailto:ارومیه.b.nozhat@urmia.ac.ir


 

 

 

 

 

 مقدمه
ترین راهی باشد به مقصد، آن کس را که به طریق مستقیم  چون راه راست نزدیک»

 (31، ص 3131طوسی، ) .«سلوک کند امیدوارترین کس به وصول به مقصد باشد

های  بر اساس آموزهاز دیدگاه عرفا، عارف با فراگیری و عمل به تعالیم عرفانی که 
« مقامات و احوال»در سامانة منظمی تحت عنوان  ،( استشریعت) تعالیم دین مبین اسلام

که از آن در ادبیات عرفانی تحت  گردد به تمامیتی نایل میدر آن « تحقیق»با  )طریقت( و

شریعت و » اصول بنیادین عرفانیکنند. بنابراین عارف حقیقی  یاد می« حقیقت»عنوان 
تزکیة نفس  ه طرف کمال و معنویت ورا با هم و یک جا برای سیر ب« حقیقت طریقت و

خواند. از این روی  چه را غیر از این اصول باشد، باطل می و آن داند ضروری می لازم و
کند تا انسان به  عرفان فضایل اخلاقی و مقامات معنوی خاصی را برای انسان فراهم می

ستگی وصول به شای ،واسطة آنها ریشة صفات رذیله و نفسانی را در وجود خود نابود کرده
حقیقت را داشته باشد. در حقیقت چنین تفكری مستلزم منقطع شدن از همة اشكال تفكر 

 توجهی به  امور زودگذر و فانی این جهانی است. غیرواقعی و بی

ای  در فرهنگ و ادب اسلامی خطبة متقین یا خطبة هَمّام حضرت علی )ع( نخستین بیانیه
اف پرهیزگاران به صورت تعلیمی و مؤثر تشریح شده است که در آن اخلاق مؤمنان و اوص

و بعدها در اخلاق عملی و سلوک معنوی سرمشق و الگوی اهل حكمت و معرفت قرار 
فصیح و کلام فخیم خود اخلاق و رفتار فردی و بیان گرفته است. حضرت علی )ع( با 

 ست: سلوک اجتماعی مؤمنان را به طرز بسیار ملموس به مخاطبان تشرح نموده ا
پوشاکشان اقتصادی و رفتارشان  ، گفتارشان صواب :هاست پرهیزگاران را در این دنیا فضیلت»

پوشند و گوش بر دانستن با  می  چشم ،از هر چه خدا بر آنها حرام کرده با فروتنی آمیخته است.
مدت  اگر ، برند می  سره اند که گویی در آسودگی ب گرفتهچنان به بلا خو اند.آن منفعت نهاده

عمری نبود که خدا برایشان مقرر داشته، به سبب شوقی که به ثواب و بیمی که از عذاب دارند، 
تنها آفریدگار در نظرشان بزرگ  .گرفت هایشان قرار نمی هایشان در بدن چشم برهم زدنی جان
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بینند و غرق  می  نماید. با بهشت چنانند که گویی آن را می  و جز او در دیدگانشان خرد

کنند و به عذاب آن  می  باشند و با دوزخ چنانند که گویی آن را مشاهده می  های آن متنع
هاشان لاغر، نیاز آنها اندک،  امان، بدن هایشان اندوهگین، همگان از آسیبشان در گرفتارند، دل

را  قرآنو جزء جزء  اند هنگام شب برای عبادت برپای . ..شان به عفت آراسته است. و نفوس
هنگام تلاوت خود را اندوهگین ساخته و داروی درد  به کنند، می   با تأنی و تدبر تلاوت آرام و

 بدان طمع بندند، ،ای رسند که در آن بشارتی باشد جویند. چون به آیه می  خویش را از آن
ای رسند  کشد و چون به آیه می  شان به شوق دیدار پر چنان که گویی در برابر آنهاست و روح

و پندارند که اکنون بانگ شیون و فریاد   سپارند می  گوش دل بدان ،بیم عذاب باشد که در آن
و  ، نیكوکاران ، بردباران ، عالمان ، اما به هنگام روز ؛..دوزخ در گوششان پیچیده است.

ای در آنان  چون بیننده شان را چنان تیر تراشیده لاغر کرده، ند. بیم از حق، جسمپرهیزگاران
شک در عقلشان خللی است، در  بی یحال آن که بیمار نیستند و گوی .رد که بیمارندپندا ،نگرد

و  . از اعمال اندک خویش ناخوشنودندبزرگ آنان را به خود مشغول داشتهحالی که امری 
دارند و از اعمال خود  می  طاعت بسیار در نظرشان اندک نماید، اینان پیوسته خود را متهم

من » :شود و گوید که می  از آن تمجید بیمناک ،را به پاکی بستایند شان بیمناکند. چون یكی
  ام چه درباره ترم و پروردگارم از من به من داناتر؛ پروردگارا، مرا به آن خود به خویشتن آگاه

و گناهان مرا که از آن  ،بگردان ،پندارند می  چه مؤاخذت مكن، مرا بهتر از آن ،گویند می
 (224-226، ص 3131، هج البلاغهن) .بیامرز ،خبرند بی

نظیری  مشی و الگوی بی ، خطاین سخنان گهربار امام علی )ع( بعدها برای اهل معرفت
  گردد و عرفا اوصاف عارفان محقق را با تأسی به سخنان آن حضرت می  در اخلاق عملی

دارند:  می  نسنجند و اخلاق و اوصاف اولیای الهی را در تطبیق با گفتارهای امام چنین بیا می
فقر، کرامتِ آنها؛ طاعتِ خدا، زیبایی و آراستگیِ آنها و دوستیِ خداوند زینت آنهاست، »

آنان نیازمند خدایند و خدا نگهبان آنهاست؛ تجارتشان با خدا و افتخارشان تنها بدوست؛ 
شان به اوست؛ گرسنگی طعام و زهد سرمایة آنهاست؛ سخاوتِ نفس، حرمت  توکل و انس

ر نیكو، صحبت آنهاست؛ شكر زینت و ذکر، همت ایشان است و رضا راحتی و و رفتا
غیرت آنهاست. )در شب می اندیشند  ،خصلت آنهاست؛ شب، تفكر و روز خوی و ،خوف
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)سلمی،  1.«و در روز غیوراند(. آنها اولیای خدایند و هیچ حزنی و خوفی برای آنها نیست

 ( 316-317 ، ص1، ج 2111

های خود در ملکوت در پروازند و انواع فواید و  اولیاء با دل»گوید:  ابو سعید خراز می

شوند، پس آنها از فضولات  آورند و از چشمو معرفت سیرا، می حکمت را به دست می

و از خود و نفس خود تا زمان  گیرند و با مولی و پروردگارشان انس می گریزند دنیا می

این اوصا  و حالات معنوی ( 317)همان، ص  2.«لک الموت، گریزانندمرگ و آمدن م

دهندۀ یک دگردیسی بنیادین روحی است که عار  سالک این دگردیسی  ، نشانعرفا

آورد. تجربو هر مقامی در این سلوک  روحانی را در طی مراحل و مقاماتی به دست می

وهیت و را قدم به قدم به عالم الروحانی، حکمت و فضیلتی را برای او در پی دارد که، او 

کند. از این روی مقامات و منازل سلوک برای عار   تر می حقیقت نزدیک و نزدیک

 جهت وصول به سرچشمو معرفت و حقیقت اهمیت شایانی دارد. 

نصیر طوسی از زمرۀ کتب عرفانی است که در با،  خواجه الاشرا  اوصا رسالو 

و به نوعی به تبیین اخلاق عملی اهل معرفت پرداخته  مقامات و منازل سلوک تألیف یافته

به عنوان منبع مهم و درجو اول  اوصا  الاشرا لیکن در این میان اهمیت و افادت  ؛است

خصوص مقامات و مدارج سلوک با رویکرد عقلی و  هدر تجزیه و تحلیل آراء عرفانی ب

کند. ساختار و  می  حلعلمی محرز و مسلم است و ابهامات منازل سلوک را تا حدودی 

                                                             

جلاوتهم، و حب الله حیلتهم؟. ]حِلیتَهِم[ )و در جای ديگ ر   الله عةالاولیا انَ يكون النقر كرامتهم و طا صنة .1

( و اِلی الله حاجتهم و الله حافظهم، و مع الله تجارتهم و به افتخارهم و علیه توكلهم و به انسهم، 67ص  ،لذَّتهِم

و  النن  ح رمتهم،  ۀالوجه حلیتهم و سخاو قةو الجوع طعامهم و الزهد ثمارهم، و حسن الخلق لباسهم، و طا

حسن المعاشرصحبتهم، و الركر زينتهم، و الذكر همتهم و الرضا راحتهم، و الخوف سجیتهم، و اللیل فك رتهم،  

  و النهار غیرتهم، اولئك اولیاءِ الله لاخوف علیهم و لاهم يحزنون.

2 و حكم ة ئ د و  الاولیاءِ فی الدنیا يطیرون بقلوبهم فی الملكوت، يرتادونِ الوان النوا» :قال ابو سعید الخراز ،

فهم ينروّن من فضول الدنیا، و يأنسون بالمولی و يستوحرون من ننوسهم الی وقت  المعرفة،يرربون من عین 

  .«رسول الرحّیل ۀموافا
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 های عرفانیاین اثر هم به لحا، روش تألیف و هم به سبب تعلیم و ترویج اندیشه یمحتوا

 نوع خود اهمیت خاصی دارد.  در میان آثار هم

 

 شناسی کتب عرفانی در شرح مقامات سلوک روش

لف تا اوایل قرن هفتم برخی رسایل و کتب عرفانی جهت تعلیم و ترویج با اشکال مخت

تألیف یافتند و به صورت آثاری معتبر و مشهور درآمدند. متون بنیادین عرفان و تصو  

ها از یک سو آراء  اسلامی در قرن سوم و چهارم هجری به زبان عربی نوشته شد. این نوشته

کنند و از سوی دیگر جزییات زندگی و احوال اولیاء  منعکس میو اقوال اولیاء را در خود 

 قوت القلو، ؛(378ابو نصر سراج ) اللمع ؛ (243حارث محاسبی ) هند. الرعاد را ارایه می

؛ (384کلابادی ) التعر  لمذهب اهل التصو  ؛(381ابو طالب مکی ) المحبو، ملةفی معا

( از 431ابو نعیم اصفهانی ) طبقات الاصفیایو  الاولیاء حلیة( و 412سلمی) طبقات الصوفیه

 (216-218، ص 1392)نزهت،  .آیند مار میکتب مهم و مرجع عرفانی به ش

های پنجم و ششم شاهد چهار کتا، اصلی عرفان به زبان فارسی هستیم که یکی  در قرن

از آنها در اصل به زبان فارسی تألیف یافته است و سه دیگر ترجمه و املاء و شر  متون 

  به ( نخستین کتا، تصو464هجویری ) کشف المحجو،عربی به زبان فارسی است. 

 طبقات الصوفیه( و 465)فوت  ابوالقاسم قشیری ترجمو رسالو قشیریوزبان فارسی است، 

( از دیگر 434مستملی بخاری )فوت  التعر  شر  کتا،( و 481خواجه عبد الله انصاری )

 کتب مشهور عرفانی به زبان فارسی است.

قریباً من بق با ها سعی شده تصویری از عرفان و تصو  ارایه گردد که ت در این کتا،

اصول و موازین شرع اسلام باشد و حقیقت آن را بیان دارد. مصنفان این آثار خود را 

به اختصار و اجمال  ،اند درگیر مباحثات کلامی و فلسفی نکرده و اگر هم به بحثی پرداخته

بوده است. آنان بر حسب اهدا  و شیوۀ تألیف خود و متناسب با موضوع به ذکر اخبار، 

اند و برای اثبات ارزش و اهمیت  ات، حکایات و گفتارهای مشایخ متقدم پرداختهروای
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های رایج  های عرفانی و تبیین زهد و پارسایی و فضایل معنوی اولیاء به م الب کتا، اندیشه

 )همان( .اند روزگار خود و نقل سخنان پیشینیان بسنده نموده

گانی شخصی و عرفانی اولیاء بر در این کتب گاهی اطلاعات مربوط به احوال و زند

حسب ترتیب زمانی و به صورت طبقات متوالی ذکر شده و مؤلف جهت تأیید صحت 

 حلیةسلمی و  فیةالصو طبقاتکند، مثل  گفتارهای خود سلسلو اِسناد موثقی را ذکر می

کر ابو نعیم، و گاهی مؤلف به دلیل اختصار، سلسلو اسناد را حذ  کرده و تنها به ذ الاولیای

خواجه عبدالله  فیةالصو طبقاتاخبار و روایات و حکایات بسنده نموده است، مثل کتا، 

و  رسالو قشیریهابونصر سراج،  اللمعحارث محاسبی،  يةالرعا برخی نیز نظیر 2.انصاری

اند و تلفیقی از روایات و  صد تعلیم و ترویج تدوین شدههجویری به ق کشف المحجو،

مفاهیم اعتقادی هستند. به طور یف اص لاحات خاص عرفانی و های مشایخ و تعار گفتار

اقوال و حکایات مرسوم شکل  روایات، ،ها بر مبنای نقل قول اخبار کلی شالودۀ این کتا،

اند و  گرفته و مؤلفان آنها بخشی کتا، را به شر  مقامات یا منازل سلوک اختصاص داده

 هایشان نمود یافته است. اثنای نوشته های ذوقی مؤلفان نیز در گاهی تجار، و برداشت

منازل سلوک و تعدد آنها به  هایی که در مورد مقامات و ترین گزارش اما از کهن

 ای از ابو عبدالرحمن سلمی توان به رساله صورت مستقل و تخصصی انجام گرفته است، می

جاتی را که اشاره کرد. در این رساله مقامات یا در 1درجات المریدین( به نام 412)فوت 

عار  سالک باید آنها را طی کند، در چهل و چهار مدخل یا مرتبه آمده و مؤلف در شر  

مراحل سلوک به اختصار اکتفا کرده است. از دیگر  تبیین معنی و مفهوم مقامات و و

الخیر است که در  ابوسعید ابی مقامات الاربعینهایی که در این با، شده رسالو  گزارش

ر  و توضیج ذکر کرده است. علاوه بر ابو سعید، خواجه عبدالله انصاری نیز چهل مقام با ش

را در مورد مقامات سلوک،  صد میدان)به عربی( و  ل السا رینازمنهای  دو اثر خود به نام

طی این مقامات معنوی،  ،چنان که گفته شد تقریباً به شیوۀ سلمی تدوین کرده است. هم

                                                             
 .477مجموعو آثار سلمی ص .ک: ؛ تصحیج و تحقیق: احمد طاهری عراقی؛ ردرجات المریدین. 1
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رساند و آن را  جهان مادی به بیداری روحانی و معنوی میرو  خداجوی انسان را در این 

گرداند، حقیقتی که همو اسبا، و علل این جهانی در  به مقامِ متعالیِ تحقق توحید نایل می

 (141 -142، ص 1391)نزهت،  .کند برابر عظمتِ ذاتِ کبریایی او ناچیز و فانی جلوه می

 

 مقامات سلوک از منظر اهل حکمت

های عرفان اسلامی است. در این دوره  ی دوره کمال و پختگی اندیشهقرن هفتم هجر

 ،های گوناگون و ژر  عرفانی و دیدگاه حکمت اسلامی با ارا مشایخ بزرگ عرفان و

نوعی از مکاتب فکری بشری را تحت عنوان مکتب عرفان اسلامی در جهان م ر  کردند 

 های برجسته این مکتب است، ز چهرهعربی که یکی ا الدین ابن که به عنوان نمونه به محی

های  گیری و اشاعو این مکتب فکری دیدگاه رسد در شکل می  به نظر توان اشاره کرد. می 

های حکمی  که در این میان آراء و اندیشه چنان ؛تأثیر نبوده است معرفتی اهل حکمت بی

ای عرفانی نقش ه الدین سهروردی در تبیین من قی و عقلی داده ابوعلی سینا و شیخ شها،

های بارز روش اهل حکمت، انضباط خاص و  بنیادین داشته است. از ویژگی عمده و

انسجام من قی گفتارهای آنها در اثبات باورهای عرفانی است. در با، نحوۀ برخورد اهل 

توان به سه منبع مهم اشاره کرد  می  طور کلی های عرفانی در قرن هفتم به حکمت با اندیشه

علی سینا، مجموعو آثار شیخ )نمط هشتم و نهم( ابو تنبیهات اشارات ود از: که عبارتن

 خواجه نصیر طوسی. الاشرا  اوصا کتا،  الدین یحیی سهروری و شها،

این آثار در طی قرون پنجم و هفتم در ایامی که عرفان اسلامی در اکنا  جهان اسم و 

لاعات شایان توجهی را در با، آمدند. آثار یاد شده اط، به نگارش دررسمی یافته بود

های خود از افعال و اقوال، کرامات و  دهند. این منابع در گزارش می  حقیقت عرفان به دست

کنند و برای شناخت وضع  می  ل معرفتی و حکمی را در راب ه با عرفان بیانیدیگر مسا

 ل سیاسی آن اعصار منابع مهمی هستند.یعرفان آن روزگاران و مسا

به عنوان منبع بسیار مهم و درجو  اوصا  الاشرا ین میان اهمیت و افادت لیکن در ا

محرز و مسلم است و مراحل منظم و روشمند سلوک عرفانی و اخلاقی را برای طالبان  ،اول
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ها  به سبب این که دیدگاه الاشرا   اوصات قکند. در حقی می  تا حدودی حل را این علم

امی را در خود حفظ کرده است، از لحا، های سلوک یک حکیم بزرگ و ن و روش

 های عرفانی حا ز اهمیت است.  شناسی دیدگاه روش

اخلاقی در شیوۀ  ی شناسی یکی از انواع برجستو ادبی از لحا، نوع الاشرا  اوصا 

سلوک مقامات عرفانی است که در وضع آشفتو  عصر ایلخانیان به کمال رسیده است و از 

لمداد شود. تواند ق می  سندی معتبر ،اخلاقی ی هنمای عرفانیاین روی به عنوان کتا، را

فارسی هم به لحا، روش کار و هم به سبب تشریج و تعالیم  محتوا و سبک این رسالو

مقامات عرفانی که با زبان و بیان خاصی روایت شده، وضع شاخصی دارد. خواجه نصیر از 

کلام اسلامی  خصوص در فقه و هاندیشمندان برجسته و متنفذ در حوزۀ علوم اسلامی ب

 قرآنهای دقیق در مباحث معرفتی عرفان اسلامی، با تفسیر آیات  وی با موشکافی است.
کوشد تا مسایلی از قبیل چگونگی پرورش فکری، اخلاقی و  می  کریم و ارا و اسناد معتبر

 یردازد.های عرفانی ب شناسی شخصیت به رفتارشناسی و روان ،عاطفی عرفا را تشریج نموده

 

  الاشراف اوصافساختار و محتوای کتاب 

اگر چه از حیث حجم بسیار موجز و اندک است لیکن از حیث  الاشرا  اوصا کتا، 

های والای  دارد و خواجه نصیر کوشیده است اندیشه یم الب بسیار ژرفی و عمیق ،محتوا

تشریج  بیین ونظر خاصی ت مات سلوک را به صورت معقول و دقتمراحل و مقا عرفانی و

الدین محمد ابن جوینی او را بر نوشتن  گوید که بهاء می  کند. خواجه در مقدمه این رساله

 (7، ص 1373 )طوسی، مناقب تحریض و تشویق کرده است.

وی در آغاز  ،بنابر اذعان خواجه در این رساله به عنوان یک طر  و الگوی کلی گویا

را به عنوان استشهاد هر مقام  قرآن کریماز آیات   ای  هر مرحله یا مقام عرفانی نخست آیه

 کند. می  دقایق هر مقامی را به تفصیل و با جز یات بیشتر تشریج آورده، سیس حقایق و

مرحله از مراحل عرفان عملی را به  31 ،خواجه در این رساله به طور کلی در شش با،

 بدایت در اول، با، شود: یم  تفصیل طر  کرده است. ساختار رساله این موارد را شامل
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 شش در دوم، با، اخلاص(؛ انابه، صدق، نیت، ثبات، )ایمان، فصل شش در و حرکت

 تفکر، )خلوت، فصل شش در سوم با، تقوی(؛ محاسبه، ریاضت فقر، زهد، )توبه، فصل

 معرفت، محبت، شوق، )ارادت، شش فصل در با، چهارم شکر(؛ و صبر رجا، خو ،

 وحدت(. اتحاد، توحید، تسلیم، رضا، فصل )توکل، شش جم، درپن با، سکون(؛ یقین،

فنا اختصاص داده و سعی کرده این اص لا  بنیادین عرفانی را  خواجه با، ششم را به مقام

 محسوس برای مخاطبان تبیین نماید.  به صورت مفهوم و

 های عملی بیشتر مربوط است به جنبه الاشرا  اوصا رسد  می  از این روی به نظر

عرفان اسلامی است. بعضی از این مقامات ابعاد روحانی و معنوی عار  حقیقی را به طور 

کند که در محافل عرفانی دارای جنبه تعلیمی بوده و بیرون از  می  گسترده در جامعه بازگو

 این محافل در میان مردم راهنمای آنان بوده و هنوز هم هست.

 بدایت راه عرفان از دید خواجه:

 ،انسانو طرز تفکر زندگی بینی، نوع  در جهان که باور قلبی است امر معنوی و ایمان،

گذاری بر اعمال و افکار انسان است. خواجه نیز بر  کند و ملاک ارزش می  بنیادین ایفا نقش

زیرا بدون ایمان راستین و  ؛کند می  بدایت راه عرفان را ایمان معرفی ،اساس چنین باوری

 نماید: می  کاه همراه است، دشوار های جان لوک که با سختیعمل صالج طی مراحل س

خاص باور داشیتن و در عیر  اهیل تحقییق تیصدیقی  ایمان در لغت تصدیق باشد؛ یعنی»

)علیییه چه علیم ق عیی بیه آن حاصیل اسیت و پیغمبیر  باشد و آن تصدیق بود به آن

قادر، عالم، یستلزم معرفییت پروردگییار الییسلام( فرمییوده اسییت و معرفییت پیغمبییر می

 قییرآناسییت و حی، مدرک، سمیع، بصیر، مرید و متکلم اسیت، پیغمبیران را فرسیتاده 

و احکیام فیرایض و بییه محمیید مییص فی )صییلی االله علیییه و آلییه و سییلم( فرسییتاده 

بیان فرموده  ،اجماع باشدآن سینن و حیلال و حیرام بیر وجهیی کیه همیه امیت را بیر 

زیادت و نقصان نباشد. چه اگر  است. پس ایمان مشتمل بر این امور باشد و این قدر قابل

باشد، آن زیادت کمال ایمان بود و ایمان نباشد و اگر زییادت از ایین ،کمتر از این باشد

نیی و کردنیی باشید، چه دانیستنی و گفت آنو  بیاور داشیتن آن باشیدمقارن ایمان و نیشان 
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احتیراز کنید و ایین  ،احتیراز فرمییوده باشیندچیه از آن  بدانید و بگویید و بکنید و آن

قابل زیادت و نقصان بود و لازم تصدیق مذکور باشد جملیه از بیا، عمیل صیالج باشید و 

الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّ : »اند در همه مواضع عمل صالج فرمودهو از این جهت ذکر ایمیان بیا 

 (12، ص1373 )طوسی، «.وَعَمِلوُا الصَّالحِاَتِ

داند که اهل  می  خواجه نصیر ضمن تعریف و توضیج ایمان، ایمان را دارای مراتبی

بایست بدان ملتزم باشد: ایمان زبانی، ایمان تقلیدی، ایمان به غیب، ایمان یقینی.  می  معرفت

و آن منتهای مراتب ایمان است و سالک به واس و آن به ترین ایمان است  ایمان یقینی عالی

 گردد: می  سلوک در مسیر عبودیت و بندگی بر وی ممکن ،و قلب رسیدهننیأسکون و طم

ياَ أَيُّهاَ » باید دانست ایمان دارای مراتبی است که کمترین حد آن، ایمان به زبان است.»

عبارت از آن است. و امر « واَلْكِتاَبِ الَّذِی نزََّلَ عَلَى رَسوُلهِِ الَّذِينَ آمَنوُا آمنِوُا بِاللَّهِ ورََسوُلهِِ

 «تؤُْمنُِواْ ولاَكِن قوُلوُاْ أَسلَمناَ ولَما ي دخُلِ الْايم انُ فی قُلوُبِكمُ ملَ ءامناَّ قُل قاَلَتِ الْأَعرَاب»

چه  آناشاره به همان است. و بالای آن ایمان تقلید است و آن تصدیق جازم باشد به 

هر آینه آن  ،تصدیق باید کرد و اما زوالش ممکن بود چون تصدیق جازم حاصل شود

إِنَّماَ الْمؤُْمنُِونَ الَّذِينَ آمَنوُا باِللَّهِ وَرَسوُلهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَابوُا » تصدیق مستلزم عمل صالج باشد

و آن مقارن بصارتی باشد  «غیَْبِيؤُْمِنوُنَ باِلْ»و از آن بهتر ایمان به غیب است که  «وجَاَهدَُوا

در باطن مقتضی ثبوت تصدیق ایمانی کأنه من وراء حجا، و از این جهت مقرون به غیب 

إنَِّماَ الْمؤُْمنِوُنَ الَّذِينَ إِذَا » تر ایمان آنهایی که در حق ایشان فرموده است باشد و از این کامل

أُولئَِكَ همُُ »تا آنجا که  «لِیَتْ عَلیَْهمِْ آياَتهُُ زَادَتهْمُْ إِيماَناًذُكرَِ اللَّهُ وجَِلَتْ قُلوُبهُمُْ وإَِذَا تُ

و این مرتبه ایمان به کمال است و متصل باشد با این ایمان یقینی که شر   «الْمؤُْمنِوُنَ حَقًّا

چه در سلوک کمتر از آن  مراتب ایمان باشد و آن یآن بعد از این گفته آید و آن منتها

 .«مان به تقلید است و ایمان به غیب چه ایمان به زبان تنها به حقیقت ایمان نباشد...ای ،نشاید

     (.12-13)طوسی، ص 
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 تثبیت حال عارف:

خواجه ثبات در عزم را برای رسیدن به م لو، حقیقی یکی از ارکان اصلی سلوک 

به  ،دم نباشدکند و بر آن است که اگر عار  در اعتقاد خویش راسخ و ثابت ق می  معرفی

 م لو، وکمال حقیقی نخواهد رسید: 

 به مشروط کمال طلب که نفس طمأنینو نشود، مقارن ایمان با تا که است حالتی ثبات»

 نتواند کمال طالب، باشد متزلزل خویش معتقد در کس هر چه .نگردد میسر ،آن است

 این تا وست ه کمالی و کاملی آنکه به است جزم حصول از عبارت ثبات ایمان و بود

 حاصل تا عزم در ثبات و کمال طلب عزم و نبندد صورت طلب کمال ،نباشد جزم

و  نباشد عزم خود را متحیر بل باشد، ثبات بی عزم و صاحب نباشد ممکن سلوک نشود،

 اگر و نگردد واقع او از سلوک و سیر و حرکت نشود، معین جهت یک متوجه عازم تا

 علت و نباشد، ثمر و فایده را آن که باشد، حاصل بی ترددی و اض رابی حرکتی کند

 شدن ملکه و اصابت لذت وجدان و خویش معتقد حقیقت به باطن باشد بصیرت ثبات

 از صالحه اعمال صدور سبب، این به و نیذیرد زوال وجهی که بر را باطن حالت آن

 (15، ص همان) .«باشد ضروری و دایم ثبات آن اصحا،

 لوک معنوی: جایگاه آن در س نیت و

برای تبیین مباحث  قرآن کریمخود از آیات  چنان که گفته شد خواجه در رسالو

های خواجه  عرفانی و اخلاقی بهره فراوان جسته است. عنصر کلیدی دیگر در گزارش

عنصر نیّت در حالات خاص عرفانی است. در رسالو خواجه روحانیت، زهد و پارسایی 

آلی از این عنصر ترسیم شده است. در این اثر عنصر  دهبرجستگی خاصی دارد و تصویر ای

نیت به صورتی به تصویر کشیده شده است که آن را رکن رکین رفتار و اعمال انسانی 

 سازد.  می  نمایان

 مماتىِ محیاى و و نسُكِى و صلَاتىِ إِنَّ قُلْ» :قرآن کریمخواجه با استشهاد به این آیو 

 من مرگ و و زندگانی من قربانی و سجود و من بگو نماز (162ام/ )انع «الْعالَمیِن بر لِلَّهِ
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اهمیت آن را در سیر و  به تعریف نیت پرداخته و .همه جهانیان خداوند راست، خدا همه

  دارد: می  معنوي و اخلاق عملی بیان سلوك

 چه کاري نداند تا اول چه عمل؛ و علم میان است واسطه و است قصد معنی به نیت«

 و سیر. نشود حاصل وي از رکا آن نکند، قصد تا و نکند کار آن کردن قصد کرد،

 مقصد، و چون کند معینی مقصد قصد باید سلوك و سیر در و است، قصد سلوك

 حق به قربت بر طلب باشد مشتمل که باید نیت پس مطلق، کامل از باشد کمال حصول

 ؛است جان مثابهی به نیت از چه تنها نیت باشد چنین چون و مطلق کامل اوست که تعالی

 عمل و است جان به تن زندگی که یعنی باشد بهتر تنها عمل» عمله من خیرٌ المؤمن نیۀ«

 باشد، قربت طلب به مقرون نیت مقارن که و خیري تن مثابه به عمل و» بالنّیات الأعمالُ«

  )16-17، ص همان( .»کمال باشد حصول مقتضی آینه هر

مطالعۀ زندگی  چنین از هایی از فحواي مطالب خواجه و هم بر اساس چنین دیدگاه

 ،توان به این نکته رسید که خواجه نیز همواره سعی نموده است می  وياجتماعی  فردي و

خود را جهت رسید به کمال حقیقی به این اصل حقیقی متخلق نماید. در حقیقت خواجه  

در برابر حق  ،با پایبندي کامل به اصول شریعت به صورت شیخی که هوادار دین الهی است

 دفاع ولیت عمیقی دارد و از عدالت و رفتارهاي درست اجتماعی شدیداًئساس مسو خلق اح

در  ،رفتارها و اعمال شخصی او که مطابق با اصول شریعت شیوة معرفتی او است .کند می 

  ثر بوده است.ؤمسایل سیاسی روزگار خود نیز م

ندین نکته بیانگر چ ،است الاشراف اوصافهاي بسیاري که در  ها و نمونه این نمونه

نخست این که عارف در جامعه به مثابه رهبر معنوي جامعه است و باید از مسلمانان  :است

حمایت کند و به پند و اندرز شاهان و حکمرانان بپردازد. دیگر این که مانع از ظلم و تجاوز 

یادآور شود. و  ،و تعدي شاهان شود و نقش حقیقی شاهان را که مسئول بودن آنان است

حکیمی چون خواجه نصیر لازم و  آخر این که دخالت در امور مملکتی براي عارف ونکته 

ص  ،1389 ؛ نیز رضوي،744، ص 2ج  ،1368 همدانی، .ك:بایسته است. (در این باب ر
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تی در خواجه در امور سیاسی و مملکوجه به چنین نکاتی است که دخالت ( با ت115 -114

 شود.  می  قرن هفتم تأیید

گونه خواجه نصیر با شیوۀ خاص خود دیگر مراحل سلوک معنوی را برای  بدین

کند و در اثنای مباحث خود سعی دارد که مفهوم ذهنی هر مقام  می مخاطب بازگو و تبیین

و ، در طی مباحث من قی به طور ملموس قرآن کریمیا منزل معنوی را با استناد به آیات 

 محسوس ترسیم کند.

اما آخرین مقامی که خواجه فصل پایانی رساله را به آن اختصاص داده است، موضوع 

که آخرین مرحله از مراحل سلوک معنوی است، از موضوعات مهم « فنا»است. مقولو « فنا»

اما دشوار و پیییدۀ عرفانی نیز هست. عار  سالک بعد از تفکر و تدبر در خود و عالم 

ربو سیر آفاقی و انفسی با غرق گشتن در حقیقتی غایی و م لق، وجودی مجازی هستی و تج

ماند م لو، یا  می  چه رود و آن می  یا من سالک با فنای کامل در هستی واحد م لق از بین

 این است. سالک حقیقی در« هیچ هیچ»همان واحد م لق است و وجود سالک در این میان 

کند که ع ار شر  و وصف  می  را تجربه« حق»نوع سفر در مرحله از سیر مقامات سفری از 

 (155، ص 1391)نزهت، : داند می  «ورای حد تقریر»آن را 
 عجییییییب یآفییییییاق ا اتیییییییسییییییالک از آ

  
 انفیییییس روز و شیییییب   اتییییییرفیییییت بیییییا آ 

   
 دیییییید شیز پییییس وز پیییی   یاریگرچییییه بسیییی  

  
 دییییییید شیهییییییر دو عییییییالم در درون خییییییو

   
 افیییتی شیهیییر دو عیییالم عکیییس جیییان خیییو   

  
 افییییتی شیوز دو عییییالم جییییان خییییود را بیییی  

   
 شییییید ننیییییدهیچیییییون بسیییییر جیییییان خیییییود ب 

  
 زنییییییدۀ گشییییییت و خییییییدا را بنییییییده شیییییید

   
 سیییییتیاکنیییییون اسیییییاس بندگ نییییییبعییییید از

  
 سییییتیدر زندگ یهییییر نفییییس صیییید زنییییدگ  
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 و زبیییییییر رییییییییسیییییییالک سرگشیییییییته را ز 

  
 سیییییفر ینیتیییییا بیییییه حیییییق بودسیییییت چنییییید

   
 دشیییییآ شیدر حییییق سییییفر پیییی  نیییییبعیییید از

  
 دشیییییآ شیاز پیییی شیبیییی میهییییر چییییه گییییو 

   
 چییییون سییییفر آنسییییت کییییار آنسییییت و بییییس

  
 و دارو کییییار و بییییار آنسییییت و بییییس    ریییییگ

   
 جییییا دم زنییییم نیییییزان سییییفر گییییر بییییا تییییو ا

  
 بییییر هییییم زنییییم  یشییییک یهییییر دو عییییالم بیییی 

   
 (446، ص 1386)ع ار، 

را که به گفتو « فنا»کوشد تا مقولو مهم و پیییده  می  خواجه نیز در فصل پایانی کتا،

 قرآن کریمنفیش به اندازۀ اثباتش مشکل و دور از ذهن است، با استناد به آیات خود 

 کند: می  مفهوم و محسوس نماید و موضوع را چنین به مخاطب القا

در وحدت، سالک و سلوک، سیر و مقصد،  «كل شیء هالك الا وجهه» قال الله تعالی:»

اثبات این سخن و بیان هم طلب و طالب و م لو، نباشد، کل شیء هالک الا وجهه، و 

 ،کثرت است  نباشد و نفی این سخن و بیان هم نباشد، و اثبات و نفی متقابلانند و دو ی مبد

و نفی اثبات و اثبات نفی هم  نفی نفی و اثبات اثبات هم نباشد آنجا نفی و اثبات نباشد و

ایشان از عدم بود:   چنان که مبد هم ،خلق با فنا باشد معادو این را فنا خوانند، که  نباشد.

كل من علیها فان و يبقی وجه »و معنی فنا را حدی با کثرت است: « كما بدءكم تعودون»

، فنا به این معنی هم نباشد، هرچه در ن ق آید و هرچه در وهم «ربك ذو الجلال و الاكرا 

 ،1373 )طوسی،«. الیه يرجع الامر كله»جمله منتفی گردد،  ،آید و هرچه عقل بدان رسد

 (81ص 

 

 نتیجه

  لیکن ؛است با حجم اندک و ایجاز کامل ای  هر چند رساله الاشرا  اوصا رسالو 

اخلاق  تواند منبع سودمند و درجه اول در شناخت و بررسی تحول عرفان اسلامی و می

http://wikifeqh.ir/معاد
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و گسترش یافته است. خواجه نصیر در این  عملی که توسط خواجه به زبان فارسی بیان شده

کند که بر قشر وسیعی  می  های متعالی ترسیم به عنوان نمونه را اهل معرفت رساله عار  و

های عرفانی و معنوی خود را  العاده دارد و دیدگاه از جامعه و افراد گوناگون آن نفوذ فوق

به اندک م الب و شواهدی که از  کند. با توجه می  به نحو مقتضی و شایسته بر آنان اعمال

در این مقاله معرون افتاد، میراث معنوی و فکری خواجه را که  الاشرا  اوصا و رسال

ها و  توان دید. ق عه می  های عملی عرفان اسلامی است، ای غنی از حکمت و آموزه گنجینه

های عمیق  یشهتعالیم و اند ، تا حدودی حی وکه در این مقاله ذکر شد ای  م الب برگزیده

توان چنین استنباط کرد  می  دهد. از مجموعه گفتارهای خواجه می  عرفانی خواجه را نشان

های معنوی عرفان در جامعه آن روزگار از مقبولیت خاصی برخوردار  که اعمال و آموزه

منسجم به  بوده است و خواجه نیز سعی داشته که این میراث معنوی را به صورت معقول و

 خود تبیین نماید. مخاطبان
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